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سعدي تأثير پذيرفتـه        او در غزلياتش از حافظ شيرازي و امير خسرو دهلوي و

 مثنوي شاه و درويش خود را به وزن هفت پيكر نظامي، صفات العاشقين را .است 

يلي و مجنون نظامي به وزن خسرو و شيرين و ليلي و مجنون خود را به تقليد از ل          

  . سروده است 

 توصـيفي گـردآوري   –تحليلي       اين مقاله، پژوهشي  بنيادي است كه به روش

شده است و بر آن است آثار هلالي ، كه جزو ميراث برتر مكتـوب ادب فارسـي                  

مربوط به اواخر دورة تيموري و اوايل عهد صـفوي  اسـت و همچنـين جايگـاه                  

 .ا به مخاطبان معرفي نمايدادبي اين غزلسراي مشهور ر

    هلالي شاعري شيعه ، آزادانـديش  و غيردربـاري اسـت كـه زبـان شـعري او                   

گراست و موضوع غزلهايش عشق، فراق و هجـران         او شاعري برون  .مردمي است   

  . است و همواره به وصال اميد دارد

  ليمكتب وقوع، سبك عراقي، غزلسرايي، هلالي، آثار هلا:  واژه هاي  كليدي 

  مقدمه -1

      هلالي جغتايي استرآبادي از شاعران پايان عهد تيموري است و در تأليف آثار خود، بي               

تأثير از اوضاع اجتماعي و فرهنگي و سياسي زمان خود نبوده است ؛ پس بهتر اسـت قبـل از                    

  .ورود به بحث اصلي مختصري اين اوضاع را بيان كنيم 

  سي اوضاع اجتماعي و فرهنگي و سيا-الف 

        تمدن ايران در عهد تيموريان دنبالة تمدن عهد خوارزمشاهيان و مغول بـود كـه اسـاس             

زبان دربار تيموريان زبان فارسي بـود و بـسياري از   . آن همان تمدن ساماني و سلجوقي است     

گفتند و خود تيمور هم با شعر و ادب         سلاطين و شاهزادگان تيموري به زبان فارسي شعر مي        

  807تيمـور در سـال      . هـرات، دربـار شـاهرخ، مركـز ادبـي عـصر بـود             . يگانـه نبـود   فارسي  ب  

. پس از دوران حكومت سي سالة تيمـور كـه بـا غـارت و وحـشت همـراه بـود                   . درگذشت  

شاهرخ در دورة پنجاه سالة خود كه مردي عادل، ديندار، بخشنده، صـلح جـو و دوسـتدار                  "

ات را كـه مقـر حكـومتش بـود، بـه صـورت              علم و ادب و حامي اديبان و عالمـان بـود، هـر            

مركزي فعال براي ادبيات و هنر درآورد و تأليف كتب را تشويق كرد و باعث رونق ادبيـات   

  )7 : 4، ج 1383صفا ، (".و هنر در عهد تيموري شد

       شاهرخ كوچكترين پسر تيمور كه كفايت و تـدبير را بـا عـدالت و صـلح جـويي جمـع                

 "ريب نيم قرن در ايران فرمـان رانـد و قلمـرو حكومـت خـود را نـسبتا         داشت پس از پدر،  ق     
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در زمان شـاهرخ، دانـش ادبـي و هنـري رونـق يافـت و بـا افـول                    . آرامش و آسايشي بخشيد   

سلطنت شاهرخ اين رونق از بين رفت تا در دوران حكومت سـلطان حـسين بـايقرا و وزارت            

هرات پديـدار شـد و حيـات ادبـي ايـران            امير عليشير نوايي كانون ادبي با شكوه ديگري در          

  . رونقي تازه يافت 

در دوران حكومت شاهرخ به واسطة استقرار مجدد امنيت و تنظيم امور تجارت و داد               "       

در دورة شـاهرخ هـرات ،    . و ستد ، اوضاع اقتصادي نيز نسبت بـه دورة تيمـور رونـق يافـت                 

ر هرات و سـمرقند ابنيـه و قـصور و باغهـا و          سمرقند ، تبريز و شيراز آباد شدند و خصوصاً د         

  . مساجد و مدارس متعدد ايجاد شد

مطالعـات و مباحثـات دينـي      .        در اين عصر روح مذهبي بـيش از پـيش تقويـت گرديـد               

. شـدند، فزونـي گرفـت       رواج بسيار يافت و عدة كساني كه به جامعة اهل مـذهب وارد مـي              

سيار در اكناف كشور ساخته شـد و مـذهب بـيش از             مساجد ، خانقاهها ، مكاتب و مدارس ب       

 . پيش بر جنبه هاي مختلف زندگي اجتماعي تسلط يافت 

       در اين دوره شيعيان در پيروي از عقايد خود و اشاعه افكار خويش آزادي داشتند و در                 

 از حمايت سلطان حـسين بـايقرا و وزيـر دانـشمند و مـدبرش     ) نيمة دوم قرن نهم ( دورة بعد  

  )12-19: 1334يارشاطر، (".امير عليشير نوايي برخوردار شدند

مبداء تجزية كلي بازمانـدة ممالـك تيمـوري    )  سالگي 72 ( 850مرگ شاهرخ در سال    "     

  )8 : 4،ج1383صفا،(".گشت 

   اوضاع ادبي-ب

رواج  و انتــشار و آيــد  اي كــه در شــعر و شــاعري ايــن دوره در نظــر مــينخــستين نكتــه    
ة شعرا بسيار بود، بلكه بحث شعر و گفت و شنود آن در ميـان       .  آن است    تعمومينه تنها عد

  . عامه و دربار امراي زمان نيزرواج داشت 

 در شـعر ايـن دوره   -1:تحقيق در شعر اين دوره به دلايـل زيـر داراي اهميـت اسـت            "         

ك معروفـي كـه بـه سـبك        تـوان آن را مقدمـة ظهـور سـب         اي پديد آمد كه مـي     كيفيات تازه 

 -3.  اين دوره را آغاز انحطاط شعر فارسي شمرد        -2. صفوي يا هندي مشهور است، دانست       

: ،مقدمـه   1334يارشـاطر، (". توان شروع رواج اشعار مذهبي شـيعيان خوانـد          اين دوره را مي   

10-8(  
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ي و  زبان شعري دورة  تيمـوري نـسبت بـه ايـام گذشـته هـر چـه بيـشتر بـه زبـان مردم ـ                               

زيرا شعر اين دوره خاص دربار نبود و به درون مردم كوچه و بـازار               . اي نزديك شد  محاوره

عرفان هنوز موضـوع    .دادندشاعران معروف اين عصر سادگي را ترجيح مي       .كشيده شده بود  

درميـان قالبهـاي مختلـف شـعري دورة تيمـوري ، غـزل از توجـه و                  . محبوبي براي شعر بـود    

افكـار بكـر و صـناعت ادبـي در اواخـردورة تيمـوري بـه طـور         .شدعنايت خاصي برخوردار   

 .روزافزوني وارد غزل گرديد

     هلالي كه از سرآمدان مكتب وقوع است،  غزلهايش ساده ، مستقيم و تك معنايي اسـت                 

و نزديك ترين وزنها به طبيعت كلام عادي و طبيعي است و به همين دليل بسياري از اشـعار                   

  :ان مردم همواره مذكور است مانند هلالي، در دل و زب
  پرسي ز من كان ماه را منزل كجاست        منزل او در دل است اما ندانم دل كجاستاي كه مي

 )22 : 1337نفيسي ،  (               

   دوستان را ز هم انداخته بسيار جدا  دوستان قيمت صحبت بشناسيد كه چرخ 

  )1 : 1337نفيسي ، (               

  آن نشد عاقبت و من شدم از يار جدا    د يار ز اغيار جداسعي كردم كه شو

  )1 : 1337نفيسي ، (               

شعر در اين دوره به شكوفايي دست نيافت و نثر اين دوره، آغازي نويد بخش داشت                "        

سادگي،  رواني و گشاده زبـاني از ويژگيهـاي سـبك            .و از تكلفّات فني و بديعي به دور بود        

   )415-422 : 1390د، آژن (".آنان بود

 شعردوسـتي امـرا و شـاهزادگان تيمـوري و     :تـوان       علت رواج شـعر در ايـن دوره را مـي       

تشويق ايشان از شعرا ، وقوع حـوادثي كـه خـاطر ايرانيـان را سـخت آزرده سـاخته و تعـدد                       

  .دربارهايي كه طالب و خريدار آثار شعرا بودند؛ دانست

ثـروت و غنـائم     : تـوان   هزادگان و امراي تيمـوري را مـي            علت هنرمندي و هنرپروري شا    

فراوان تيمور در طول جنگهاي  متمادي وجمع شدن  هنرمندان در سمرقند و اسـتعداد اولاد                 

توان، ادب و هنر دوستي وزيـر، اميـر عليـشير           در اين باره مي   . تيمور در ادب و هنر،  دانست        

  :نوايي را بيان كرد
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لس امير عليشير نوايي درآمد، چون به حسن صـورت نيـز در مقـام            اول بار كه هلالي به مج     "

  : كمال بود، امير از او شعر خواست، هلالي گفت 

  كه فردا برنخيزم بلكه فرداي قيامت هم  چنان از پا فكند امروزم آن رفتار و قامت هم 

: فرمـود كـه   . بر ايشان خواند، بسيار خوش آمد ، پرسيد تخلص تو چيـست ؟ گفـتم هلالـي              

 1380هـدايت ،  (". و مرا بر مطالعه تحريض نموده، به تحصيل اشتغال نمـودم           ! بدري! بدري

   )7046 و 7045 : 8،ج 

توان بـه           از شاهان و شاهزادگان و امراي تيموري كه خوش طبع و شعر پسند بودند، مي              

فرزنـد  ( ان  ، خليل سـلط   )كوچكترين پسر تيمور  (، شاهرخ )فرزند سوم تيمور  (تيمور، ميرانشاه 

پـسر ديگـر شـاهرخ،كه بزرگتـرين        ( ، بايـسنقر    )فرزند بزرگ شاهرخ    ( ، الغ بيگ    )ميرانشاه  

و ده هـا نفـر      ) مربي هنرمندان اين دوره محسوب مي شود و خود نقاش، خطاط و شاعر بـود              

    .ديگر را نام برد

   سبك عراقي -ج

ني بر تقليد و تكـرار بـود و دو             در قرن نهم غزل بسيار رواج داشت ولي شيوة شاعران مبت          

اي كـه خـود مقدمـة     تمايل به سبك تازه-2 تمايل به سبك قدما    -1نوع تمايل وجود داشته     

سبك هندي است و نيمة دوم قـرن نهـم كـه غـزل از لحـاظ معنـي و صـورت بـه اوج خـود                          

ين حـد   تـر رسد و شاعراني چون حافظ و مولوي غزل را به لحاظ فكري و زباني به عـالي                مي

هلالـي يكـي از   . اندآن رساندند، شاعران ديگر براي سرودن غزل از اين بزرگان تقليد كرده         

شاعراني است كه در سروده هايش از شاعران بزرگي چون نظـامي، سـعدي، حـافظ و اميـر                   

  .خسرو دهلوي تأثير زيادي پذيرفته است 

عر برآمـده و در غـزل       شاعران قرن دهم به سوي حقيقت گويي و دگرگوني سبك ش          "        

  رابطه هاي عاشـق و      -2تواند از معشوق اعراض كند        عاشق مي   -1.تغييراتي را ايجاد كردند   

 به دليل شرايط اجتماعي قرون وسطايي آن دوره،  به سوي            -3معشوق بايد جنبة واقعي بيابد      

   )  271: 1375شميسا، . ("معشوق مرد رفتند

هـاي شـاعرانه و صـنايع بـديعي       اهيم انتزاعـي و اغـراق            شعر در سبك عراقي در اوج مف ـ      

در واقع شاعران براي اينكه شعر از واقعيت خيلي فاصله گرفته و در انواع صنايع ادبي               . است  
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غرق شده ؛ براي نجات از اين مطلب به شعري روي آوردند كه با صراحت و با زباني سـاده              

  .وقوع ايجاد شد و بدون ابهام بيان گردد كه براي اين منظور سبك 

 وقوع) مكتب ( سبك -د

در قرن نهم،  شاعران چون ديدند كه شعر سبك عراقي از واقعيـت بـسيار دور شـده و            

كاملا جنبة ذهني دارد به دنبال سبكي ساده براي بيان بودند تا سبك وقـوع را ايجـاد كردنـد      

آنها بـه دنبـال شـعر       .شق و معشوق  روابط عا : مانند. و در اين راه  بدايعي نيز به وجود آوردند         

اين سبك در اشعار شاعراني همچون لساني شيرازي ،  شرف           . جاذب بدون پيچيدگي بودند   

  .جهان قزويني ديده مي شود

اي در شعر فارسي به وجـود آمـد كـه ايـن دوره     ربع اول قرن دهم هجري مكتب تازه  "        

تب وقـوع نـام دارد و غـرض از آن    ميان دورة تيموري و سبك معروف به هندي است و مك         

   ).3: 1374گلچين معاني ،  (".بيان كردن حالات عشق و عاشقي از روي حقيقت بود

هـاي نهـم و دهـم در شـعر             سبك وقوع يا مكتب وقوع،  پس از سبك عراقـي در سـده    

اي صـريح وبيـان امـور واقـع بـا           درسبك وقوع آنچه كه هست به گونه      . فارسي ظهور يافت    

اساس شعر اين مكتب اين اسـت كـه وقـايع عاشـق و           ".شوداني ساده و بدون ابهام بيان مي      زب

مكتب وقوع زبان حسب حال و واقعيت است      . معشوق و حالات آنان مبتني بر واقعيت باشد         

  ) .160: 1380شميسا،  (".

  بيان مسئله -1-1

 عهد تيموري و يكـي از             بدرالدين هلالي جغتايي استرآبادي،  شاعر توانا و مشهور پايان         

بهترين  غزلسرايان ايران و يكي از بزرگتـرين شـاعران اواخـر قـرن نهـم و اوايـل قـرن دهـم                

توان  به مطالب زيادي از شعر اواخر دوران تيموري و           هجري است و با بررسي اشعارش  مي       

جغتـايي  ها و كتابهايي كه در بـارة هلالـي          اوايل عهد صفوي، دست يافت ؛ اما در همة مقاله         

نوشته  شده است، فقط به ذكر نام آثار او اكتفا شده است و اين مقاله بر آن است  كـه آثـار                    

 .او را بيشتر بررسي نموده و ديدگاههاي فكري هلالي را در آنها بيان كند

هـاي       اشعاري كه از هلالي در اين مقاله آورده شده به دليل نداشتن شمارة صـفحة نـسخه                

تاد سعيد نفيسي شماره صفحه قيد شده اسـت ولـي مـتن ابيـات بـر اسـاس       خطي، از كتاب اس 
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تصحيح انجام شده برروي ابيات نـسخه هـاي خطـي، آورده شـده اسـت و اشـعاري كـه در                       

 .نسخة نفيسي نيست،  شمارة نسخة خطي داده شده است 

  پيشينة تحقيق-1-2

قـط نـام بـرده شـده اسـت      هاي زيادي از زندگي هلالي جغتايي و آثارش  فدركتابها و  مقاله  

  :ازجمله .

  مقدمه. انتشارات سنايي. تصحيح استاد سعيد نفيسي . ديوان ). 1337.( هلالي جغتايي -

: تهــران . چــاپ يــازدهم . پــنج جلــد . تــاريخ ادبيــات در ايــران ). 1383.( صــفا، ذبــيح االله -

   )399 ص 4جلد . (انتشارات فردوس 

.  نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايان قـرن دهـم         تاريخ ) . 1363. (  نفيسي،  سعيد     -

  ) 7 و 409جلد اول ص . ( انتشارات فروغي : تهران . دوجلد 

.         اميـر كبيـر     : تهـران   . چـاپ هفـتم     .  جلـد    6. فرهنـگ فارسـي      ) . 1364. (  معين،  محمد     -

 )اعلام . جلد ششم ( 

زير نظـر دكتـر محمـد معـين و دكتـر سـيد جعفـر         . لغت نامه). 1373. ( دهخدا، علي اكبر     -

  .موسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران : تهران . شهيدي 

شـمارة                                  . 85بهار و تابستان . دانشگاه خوارزمي . نشرية ادبيات و زبانها .  ذوالفقاري ، حسن   -

  )79ص  . ( 110 تا 67از ص  . 52و53

،علي رغم اين تحقيقات، اين مقاله برآن اسـت كـه برخـي از ويژگـي هـاي آثـار و                     ...و        

  .ديدگاههاي فكري هلالي را بيان كند

  ضرورت و اهميت تحقيق-1-3

       با توجه به جايگاه ادبي هلالي جغتايي،  به نظر مي رسد معرفي بيـشتر آثـار و زنـدگي و     

سـاندن بيـشتر او بـه عنـوان بخـشي از ميـراث              طرز فكر اين شـاعر بـزرگ مـي توانـد در شنا            

  .فرهنگي مكتوب ايران، لازم و ضروري باشد

  بحث      -2

        بدرالدين  هلالي جغتايي  در استرآباد گرگان متولد شـد و پـس از پـرورش در آنجـا،                    

گويا در سن دوازده سالگي وارد هرات شد و كار درس خواندن را دنبال كرد و به دسـتگاه                   

  .  حسين بايقرا و وزير او اميرعليشير نوايي راه يافتسلطان
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بدرالـدين هلالـي اسـترآبادي    :       در پاورقي كتاب تذكرة شمع انجمن  چنين آمـده اسـت    

ولادت و نـشو و نمـايش در اسـترآباد          . جغتايي، شاعر مشهور و تواناي عهد تيمـوري اسـت           

ده و چون بيتي را بـراي عليـشير خوانـده،    سام ميرزا و امير عليشير نوايي را از نزديك دي      . بود

: گويـد  اميـر عليـشير مـي   "هلالـي  "گويد كـه  پرسد كه تخلص تو چيست ؟ هلالي مياو مي 

  )810 : 1386بهادر، ! ( بدري ! بدري 

ترك است اما چون در استرآباد متولـد گرديـده و در آن آب   از هلالي اگر چه اصلش            

ــو    ــه هم ــا يافت ــشو و نم ــوا، ن ــود   و ه ــي ش ــته م ــار نوش ــمن آن دي ــد  .(اره در ض ــين احم ام

  )1259 :3،ج1378رازي،

 سـالگي وارد هـرات شـده اسـت     12به گفتة يـان ريپكـا خاورشـناس غربـي ، گويـا در سـن        

  )518: 1370ريپكا، .(

هلالي پس از زوال سلطنت بايقرا در اوايل عهد صفوي هنگام حملة عبيداالله خان ازبـك بـه                   

آرامگـاه هلالـي در بالاحـصار     .ق كـشته شـد    .  ه  936رات بـه سـال      جرم تشيع در چارسوي ه    

  . هرات بنا شده است

سـاعيان  . چون عبيداالله خان بر خراسان استيلا يافت ، هلالي را ملازم خود سـاخت            "            

پس از آنكه بـي  . رسانيدند كه او رافضي است و هجو خان نيز گفته، فرمان قتل او صادر شد    

لي و خونريزي ناحق بر عبيداالله خان ثبوت يافت، سـخت نـدامت كـشيد و                جرمي مولانا هلا  

  :روزي به تصور همين مقدمه، ديوانش برگشاد، سر صفحه اين بيت به نظر رسيد

  " ما را به جفا كشته پشيمان باشي                خون دل ما ريخته حيران باشي

  )811 : 1386بهادر،   (      

او را بدرالـدين آورده انـد و در دو مـتن،  هلالـي را بـا اسـم                    در همة متون نام     

:  كتاب تاريخ حبيب السير است كه چنـين آمـده اسـت              -1.نورالدين قيد كرده اند   

مولانا نورالدين هلالي زبدة شـعراء زمـان و عمـدة بلغـاء دوران اسـت و قـصايد و                     

ظهـور     غزليات و مثنوياتش اكثـر اوقـات در كمـال سلاسـت و بلاغـت بـر صـفحة             

 936مقـت  (  نورالدين استرآبادي  -2 ) 361 و 362ص : 1333خواند مير، . ( آيدمي

...      وي به سبب انتساب به تركـان جغتَـاي بـه جغتَـايي مـشهور شـده                ) م   1529-ه ق   

  )فرهنگ: 1364معين ، ( 
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عبارتنــد از ديـوان اشــعار كـه شـامل غزليــات، قـصايد، مقطعــات و         آثـار هلالـي  

سه مثنوي بـا نامهـاي شـاه و درويـش ، صـفات العاشـقين و ليلـي و        .است  رباعيات  

مجنون، كه هر يك از اين آثار برخي از ديدگاههاي فكري هلالي را نيـز آشـكار                 

  .مي سازد

مثنوي شاه و درويش ، عرفاني اسـت        . غزلهاي او غنايي عاشقانه و شورانگيز است        

 و مثنـوي ليلـي و مجنـونش         مثنوي صفات العاشـقين او عرفـاني و اخلاقـي اسـت           . 

  .عاشقانه است 

  )غزليات، قصايد، مقطعات، رباعيات  ( ديوان اشعار-2-1

       بدرالدين هلالي جغتايي يكي از بهترين غزلسرايان ايران در اواخر قرن نهم واوايل قـرن        

هلالي يكي از سرآمدان مكتب وقوع اسـت و ويژگيهـاي شـعر وقـوع و                . دهم هجري است    

 غزلهايش به فراواني ديده مي شود مانند عاشق بدبخت ، خوار و خفيف در حـد                 تيموري در 

او در غزليـاتش    ... . سگ معشوق ، دوستدار جفا ديدن از معشوق و لذت بردن از اين امـر و               

در عين حال كه از حافظ شيرازي ، امير خسرو دهلوي و نظامي تأثير پذيرفته است، همـواره                  

  .وان وساده ، مناسب با فهم عموم بسرايددر پي اين بوده كه غزلهاي ر

    هلالي شاعري شيعه، آزاد انديش و غير درباري و  زبان شعري او مردمي  است، غزلهـاي                  

اكثـر غزلهـاي او هفـت بيـت دارد و تخلـص در بيـت        . او ساده، مستقيم و تك معنايي است        

غزلهـاي خـود از     در  . بيش از هشتاد درصد غزلهايش داراي رديف فعلي اسـت           . آخر است   

او .اوزاني استفاده كرده كـه نزديـك تـرين وزنهـا بـه طبيعـت كـلام عـادي و طبيعـي اسـت              

شاعري برون گراست و موضوع غزلهايش  عشق، فراق و هجران است و همواره به وصـال،                 

غزلهاي او غنـايي عاشـقانه و شـورانگيز اسـت و در ضـمن ديـدگاههاي عرفـاني،             .اميد دارد   

  . معشوق در غزلهاي او زميني و مذكر است .و در غزلهايش ديده مي شوداخلاقي و مذهبي ا

    :     به عنوان مثال در يكي از غزلهاي هلالي براي معشوق مذكّر چنين آمده-

                                                                  

   همچو تو زيبا پسري راني پير فلك ديده و ني مادر ايام                اي تازه جوان

  )11 : 1337نفيسي ،                                                                                                 (

      يك بار ز وصل تو نديدم سحري را   صد بار ز هجران تو جانم به لب آمد 
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) 8179نسخه خطي ديوان هلالي، مجلس شمارة                     (                                                 

                                                             

در ميان اشعار هلالي مي توان به بيتهاي زيـادي اشـاره كردكـه سـاده و شـيوا سـروده شـده         -

 :مانند .است 

    آه اگر گريه نمي بود چه مي كردم آهاي كردم و از گريه دلم تسكين يافت            گريه

   )168 : 1337نفيسي ،                                                                                                   ( 

        

 3500      ديوان اشعار هلالي  شامل غزليات، قصايد، مقطعـات و رباعيـات اسـت و بـيش از      

يوانش بيش از ده نسخه خطي نزديك به زمان خـود شـاعر دارد و بـيش از                  د. بيت شعر دارد  

بيست نسخه خطي در قرنهاي مختلف داشته و دو نسخة چاپي در كانپور هند دارد كـه نـشان     

ديـوان غزلهـاي غنـايي او كـه     .دهندة اهميت شاعر در ميان اهل ادب در ادوار مختلف است   

 ،  1382ريپكـا، .( نوشتارهايش اهميت بسزايي دارد    درونمايه بيشترين آنها عشق است در ميان      

او در غزلهايش علاوه بر مضمون هاي عشقي و بر خلاف سنت هاي معمـول ، از                 )863: 2ج  

  . موضوع هاي انتقادي و انگيزه هاي زندگي شخصي خود نيز بهره برده است 

و سـعدي    هلالي در غزليات خود از شاعران بزرگي همچون حافظ ، امير خسرو دهلـوي                -  

  :به عنوان مثال . تأثير پذيرفته است 

     آن نشد عاقبت و من شدم از يار جدا  سعي كردم كه شود يار ز اغيار جدا :هلالي 

    همچو جاني كه شود از تن بيمار جدا  از من امروز جدا مي شود آن عمر عزيز

   )1 : 1337نفيسي ،                                     (                                                                    
  ابر مي بارد و من مي شوم از يار جدا     چون كنم دل به چنين روز ز دلدار جدا: امير خسرو دهلوي

  ابر و باران و من و يارستاده به وداع              من جدا گريه كنان ابر جدا يار جدا

  )27 :1356امير خسرو دهلوي، (                                      

  همه مستيم در اين ميكده هشيار كجاست      در خرابات مغان هوش مجوييد ز ما   : هلالي 

  )22 : 1337نفيسي ،                                                                                                 ( 
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در خرابات بگوييد كه هشيار كجاست             ه جهان نقش خرابي داردهر كه آمد ب:حافظ 

  )35  :11،غزل1375،حافظ، ديوان(                        
   

  اما چه كنم قوت گفتار ندارم       گفتم چو بيايي غم خود با تو كنم شرح :هلالي 

  )110 : 1337نفيسي ،                              (                                                                       
  چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي   گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم :سعدي 

   )437 :1382سعدي،(              

گويـد كـه انـسان بايـد همـة تلاشـش را بـراي رهـايي از بـدبختي و                   او در اشعارش مي      -   

سـادگي بيـان، ارزش هنـري و مـوزوني شـعرهايش باعـث شـده كـه         . بـرد  نابساماني، به كار

  .  سال در ياد مردم زنده نگاه داشته شود 500غزلهاي اوپس از 

او در بخش مقطعات و رباعياتش، پند و انـدرز دارد و مخاطـب را بـه تـرك دنيـاي فـاني                       - 

  : تشويق و به عيش و طرب دعوت مي كند

  نماند       بيار باده كه عالم به يك قرار نماندجهان و هر چه در او هست پايدار 

   )58 : 1337نفيسي ،                                                                                                      ( 

 غـزل را  36اسـت و   وزن سروده 6 غزل را در 397 غزل دارد كه تعداد    481هلالي جغتايي   -

  .غزل را در وزنهاي ديگر سروده شده است  48 ديگر و  وزن6در 

  : غزل او را در برمي گيرد عبارتند از397 وزني كه 6
   غزل116)                  بحر رمل مثمن محذوف( وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن    

   غزل87      )             بحر رمل مثمن مخبون محذوف(وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن     

   غزل61)     بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف(وزن مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن  

   غزل53)           بحر مجتث مثمن مخبون محذوف(وزن  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  

   غزل50             )بحر هزج مثمن سالم (وزن  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن     

   غزل30)  بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف( مفاعيل مفاعيل فعولن وزن مفعول 

  . غزل را در برمي گيرد36 غزل مي باشد كه 3 تا 11در شش وزن ديگر فراواني غزل بين 

   غزل11            )بحر مضارع مثمن اخرب ( وزن    مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن   

   غزل8)                     بحر رجز مثمن مطوي مخبون(وزن    مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن   

   غزل6)                   بحر مجتث مثمن مخبون ( وزن   مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 
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   غزل 5)  بحر رجز مثمن سالم ( وزن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن   

   غزل 3                      )  بحر خفيف مسدس مخبون محذوف ( وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن 

   غزل 3)                    بحر منسرح مثمن مطوي مكشوف ( وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

.   غزل ، كه از ذكر آنها به دليل طولاني شدن مطلب خودداري شده اسـت          48      و از بقية اوزان ،      

بحر متقارب مثمن   (ن فعولن فعولن    مثلادر ميان غزلهاي او فقط يك غزل به وزن فعولن فعول          

  :سروده شده است با اين  مطلع ) سالم 

  شود رستخيز و بلايي برآيد            اگر چون تو سروي ز جايي برآيد

  )70 : 1337نفيسي ،                                                                                                      ( 

لالي شيعه است و در اشعارش هر جا كـه مناسـب بـوده ابيـاتي را در مـدح پيـامبر، امـام             ه  -

محمد عربي آبروي هردوسراسـت                                : اين قطعه از اوست     . آورده است   ...حسن، امام حسين و     

  كس كه خاك درش نيست خاك بر سر او

        بدين حديث لب لعل روح پرور او           شنيده ام كه تكلم  نمود همچو مسيح

                عجب خجسته حديثي است من سگ در او    كه من مدينة علمم علي دراست مرا

  )211 : 1337نفيسي ، (و)7046 : 8،ج 1380هدايت ،                                                        (

  :پرداخته است ) ع(مام حسين و ا)ع(نيز در قصيده اي به ستايش امام حسن 

   چتر سعادت زدند بهر حسين و حسن  گفت فلك نيست اين بلكه در ايوان عرش

  سرو و گل از آب اين جان و دل مرد و زن   مهر و مه از دست آن لعل و در بحر و كان 

  سوختة داغ اين لالة خونين كفن    شيفتة باغ آن غنچة خضرا لباس

  بختي بخت افكند رخت من و بخت من    كاش ز خاك هرات بر لب آب فرات

  نظم هلالي گرفت حسن كلام حسن    ماه جمال حسن گفت و كمال حسين

   )207 و 206 : 1337نفيسي ، ( و)207 : 1379باباصفري ،                                                 (

 و ايـن سـه      گراست و موضوع غزلهايش عشق ، فراق و هجـران اسـت              هلالي شاعري برون  

واژه در غزليات او از بسامد بالايي برخوردار است و غزلي با رديف فراق دارد كه مطلع آن                  

  :چنين است 

  از فراق او به فرياديم فرياد از فراق  وه كه رفت آن ماه و بر ما كرد بيداد از فراق 

  )99 :1337نفيسي ،  (               
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  مارم  از اين دو روز و حياتي كه هست بيزارمدو روز شد كه ز درد فراق بي:و يا در غزلي ديگر

   )109: 1337نفيسي ، (               
  خراب افتاده ام بر بستر مرگ از تب هجران        اگر خواهي كه برخيزم بيا بنشين به بالينم: هجران

  )437شمارة.كاخ موزه گلستان.نسخه خطي ديوان هلالي (     

  .وردن همة ابيات نيست     به دليل حجم زياد اين اشعار، امكان  آ

   مثنوي شاه و درويش-2-2

فـاعلاتن مفـاعلن    (كه بر وزن هفت پيكر نظـامي        ) شاه و گدا    (  مثنوي شاه و درويش     

 بيت در مـورد عـشق بـي ريـاي درويـشي بـه               1345از متفرعات بحر خفيف در      )فعلن  

اني  اين مثنوي سرشـت عرف ـ    . شاهزاده اي است و هلالي آن را  به نظم درآورده است             

و گرايش تند آموزشي دارد و گوياي اين باور است كه مرزهـاي نـابرابري اجتمـاعي            

  . را مي توان از ميان برداشت 

     اين مثنوي شرح عشق غم انگيز درويش به فرمانرواي اوست كه نمادي از گرايش              

  )435 : 4 ،ج 1375صفا،(و) 863: 2 ، ج 1382ريپكا،. (روح ساده آدمي به خداست 

 كاخ موزه گلستان استناد     2/525  از نسخه هاي خطي اين مثنوي مي توان به نسخة شمارة                

 بـا كاغـذ   967كرد كه اسم كتاب ، ديوان دوازده شاعر است كه بـه خـط نـستعليق بـه سـال                   

اصفهاني ،متن و حاشيه نوشته مذهب مجدول كمند و سرلوح دار با جلد ساغري سياه نوشـته   

بتدا اشعار اهلي شيرازي است  و بعد ديوان هلالي شامل غزليـات ،              در اين نسخه ا   . شده است 

 مجموعـه را دربرمـي گيـردو در    192 – 293رباعيات و مثنوي شـاه و درويـش ،  از صـفحه       

     :   ديوان هلالي با اين غزل شروع مي شـود .حاشيه دور تا دور ديوان آصفي آمده است 

   مارا                 بگذار كه در روي تو بينيم خدا را اي نور خدا در نظر از روي تو             

 : مجموعه مثنوي شاه و درويش هلالي با بيتهاي زير آغاز مي شود276و از ص 

  هستي و بوده اي و خواهي بود     اي وجود تو اصل هر موجود   

 همه هيچ اند هر چه هست تويي      صانع هر بلند و پست تويي   

 بوجود قديم لم يزلي      نقش بند صحيفة ازلي   

  :و با اين اشعار و متن به اتمام مي رسد

  خاطرش را ز غير خالي كن                     نظري جانب هلالي كن  
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....  

  اين دعا را قبول كن يارب      حشر او با رسول كن يارب  

   آمين-والحمدالله رب العالمين        

  

   مثنوي صفات العاشقين -2-3

ــوي صــفات العاشــقين كــه  ــاعيلن    مثن ــاعيلن مف ــر وزن خــسروو شــيرين نظــامي، مف  ب

 بيت است كه مثنـوي    1237 در   )محذوف() مقصور بحر هزج مسدس  ( )فعولن(مفاعيل

است عرفاني و اخلاقي داراي بيست باب است كه بـا تـاثير از مخـزن الاسـرار نظـامي                    

سروده شده است كه هرباب آن يك ويژگي معين آدمـي را بـازمي گويـد و انديـشه                   

بـه مثـل شـاعر مـي گويدكـه كـافر خـوب بـه از           . شمگيري را عرضه مـي دارد     هاي چ 

. مسلمان بد است و بر ستمگران كه بر تهيدستان ستم روا مي دارنـد خـرده مـي گيـرد                   

  )210: 2 ، ج 1382ريپكا،(

  :در صفات العاشقين در نابينايي و پير شدن زليخا در فراق يوسف گويد

                    زآسيب خزان برگ گلش ريخت         غم پيري سمن بر سنبلش ريخت

  )6:، مقدمه 1337نفيسي،(سيه بادام او از جور ايام           شد از عين سفيدي مغز بادام 

عـشق،صدق، وفـا، خلـق خـوش، سـخاوت ،      :       بابهاي مثنوي صفات العاشقين عبارتند از 

 صبر، شكر، توكـل، قناعـت،      شجاعت، همت، احسان، تواضع، ادب، اجتناب از نابايسته ها،        

 )435: 4، ج 1375صفا،.(كم خواري، كم گويي، كم خوابي، عزلت، توحيد

 ف موجـود در دانـشگاه تهـران    -882از نسخه هاي خطي اين مثنوي به نسخه اي با شـماره           

 .  برگ ، دوازده سطري نوشته شده است 123 ق ، در 967مي توان استناد كرد كه در سال 

   و مجنون مثنوي ليلي-2-4

    ليلي و مجنون نظامي سرآغازي براي ليلي و مجنون هاي بيشماري بود كه به تقليد از آن               

 . سروده شده است 

شاعراني چون امير خسرو دهلوي، جامي، هاتفي، خرجردي، ميرزامحمد قاسـم گنابـادي و              

   ).92 و 91 : 1387ارداني ، .(هلالي جغتايي ليلي و مجنون را بازآفريني كردند
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      در ليلي و مجنون امير خسرو دهلوي عشق زميني است و مجنون و ليلي دست كـم يـك           

در روايـت  . در اين روايـت اشـتياق ليلـي بـيش از مجنـون اسـت             . شب به مراد دل مي رسند     

  جامي ، مجنون كه جواني عياش است عاشق ليلي مي شود ولي به كام نمي رسد و مجنون 

   )64-67: 1388فقاري ، ذوال.( پيش از ليلي مي ميرد

 مفعـول مفـاعلن   بر وزن. مثنوي ليلي و مجنون هلالي  كه بيش از سه هزار و پانصد بيت دارد          

در ايــن مثنــوي هلالــي از . اســت ) بحرهــزج مــسدس اخــرب مقبــوض محــذوف ( فعــولن 

قهرمان اصلي او ليلـي ، بـانويي بـا اراده و            . درونمايه اي كهن برداشتي نو به دست   مي دهد          

: 2 ، ج 1382ريپكـا، . (دلير است كه مردي را كه به زور بايد با او زناشويي كند ؛ نمي پذيرد         

ليلي و مجنون او بر خلاف ليلي و مجنون نظامي با فرجـامي خـوش پايـان             مـي                     )210

آورده مي ) ص(تاريخ سرودن منظومة ليلي و مجنون هلالي را از بيتي كه در نعت پيامبر             .يابد

  :دس زدتوان ح

  )18 : 1385پناهي ، (رفتي و گذشت نهصد و بيست            اين هجر هزار ساله از چيست 

  :دو بيت زير در تعريف ليلي آمده 

 پاكيزه تني چو نقرة خام                            نازك بدني چو مغز بادام

  )5: ، مقدمه 1337نفيسي ،  ( چشمش زاغي نشسته در باغ                   ابروي سياه او پر زاغ 

او در .     هلالي بر خلاف بيشترين سـخنوران روزگـار خـود ، ستايـشگر دربـار نبـوده              

پايان مثنوي ليلي و مجنون خود با روشني هر چه بيشتر بيزاري خود را از شعر درباري                 

 نشان داده

ي ازكتابها بـه        مثنوي ليلي و مجنون هلالي به دليل در دسترس نبودن نسخه ، در خيل             

نـسخه اي از ايـن مثنـوي    . صورت شك و ترديد جزو آثـار هلالـي ذكـر شـده اسـت       

ارزشمند در دسترس ودر حال بررسي است كه بزودي در مجموعه اي تحـت عنـوان                

 . مثنويهاي هلالي به چاپ خواهد رسيد

 :ليلي و مجنون هلالي با ابيات زير شروع مي شود

  توقيع قبول روزيش باد      اين نامه كه خامه كرد بنياد

  كو راست چو عرش بارگاهي      طغراش به نام پادشاهي 

    بنياد نهي بلند و پستي      سلطان سرير ملك هستي
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در ادامة اين مثنوي ، بخشهاي مناجات ، نعت نبـي عليـه الـسلام ، صـفت معراج،نعـت              

  ...، سبب نظم كتاب و) ع(اميرالمومنين علي 

  :ان ليلي و مجنون با اشعار زير ادامه مي يابداشعاري آمده است و آغاز داست

  در قصه چنين كند روايت       گويندة اين كهن حكايت   

  در دين خردوران تمامي    كز ملك عرب خجسته نامي   

  شايستة تخت و تاجداري      دارندة هودج و عماري  

  عالي نسب و قوي حسب بود      مشهور قبايل عرب بود  

  دش همه چيز غير فرزندبو    هم صاحب جاه و هم خردمند  

خبر يافتن مادر ليلـي از عاشـق شـدن او ،       : اين مثنوي در ادامه داراي بخشهايي شامل          

  آگاه شدن پدر مجنون از حال او ، نصيحت 

، تعريف جـاه و حـشمت قبيلـه ليلـي و  رفـتن ابـن سـلام بـه         ....كردن پدر مجنون را ،   

  .مي باشد...خواستگاري ليلي و

  :ن نسخه كه در دست انجام است، بدين شرح است تصويرصفحة اول اي
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  نتيجه گيري-3

  :     باتوجه به مباحث مطرح شده در اين نوشته، نتايج زير حاصل مي شود

بدرالدين هلالي جغتايي استرآبادي يكي از سرآمدان مكتب وقوع است و ويژگيهـاي             -3-1

ننـد عاشـق بـدبخت، خـوار و     شـود ما شعر وقوع و تيموري در غزلهايش به فراواني ديده  مي  

  ... .خفيف در حد سگ معشوق، دوستدار جفا ديدن از معشوق و لذت بردن از اين امر و

حـافظ شـيرازي، اميـر خـسرو دهلـوي،          : او در غزلياتش ازشاعران بزرگـي همچـون          -3-2

نظامي و سـعدي تـأثير پذيرفتـه اسـت و ايـن خـود يكـي از دلايـل شـهرت او و مانـدگاري                          

  . و خاطر مردم است اشعارش در دل

.   هلالي شاعري شيعه، آزاد انديش و غير دربـاري و زبـان شـعري او مردمـي اسـت                    -3-3   

ديوان اشعار او  كه خود شـامل غزليـات، قـصايد ، مقطعـات و رباعيـات اسـت؛ غزلهـاي او                        

اكثر غزلهاي او هفت بيت دارد و تخلـص در بيـت آخـر    . ساده، مستقيم و تك معنايي است      
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در غزلهاي خود از اوزانـي  . يش از هشتاد درصد غزلهايش داراي رديف فعلي است       ب. است  

  .استفاده كرده كه نزديك ترين وزنها به طبيعت كلام عادي و طبيعي است 

 او شاعري برون گراست و موضوع غزلهايش  عشق، فراق و هجـران اسـت و همـواره       -3-4

شـورانگيز اسـت و در ضـمن ديـدگاههاي     غزلهاي او غنايي عاشـقانه و       .به وصال، اميد دارد     

معـشوق در غزلهـاي او زمينـي و         . عرفاني، اخلاقي و مذهبي او در غزلهايش ديده مي شـود            

  .مذكر است 

او در اشـعارش همـواره      .  دو مثنوي شاه و درويش و صفات العاشقين او عرفاني است             -3-5

( اي فـاني و عـيش و طـرب         انسان را به تلاش براي رهايي از بدبختي و نابـساماني،ترك دني ـ           

          .تشويق مي كند) غنيمت شمردن فرصتها

 بيـت اسـت و   1237  مثنوي صفات العاشقين او بر وزن خـسروو شـيرين نظـامي در               -3-6    

داراي بيست باب است كه با تاثير از مخزن الاسرار نظامي سروده شده است كـه هربـاب آن      

  . هاي چشمگيري را عرضه مي دارديك ويژگي معين آدمي را بازمي گويد و انديشه

 بيـت  1345او بر وزن هفـت پيكـر نظـامي در    ) شاه و گدا (   مثنوي شاه و درويش  -3-7     

اين مثنوي سرشت عرفاني  و گرايش       . در مورد عشق بي رياي درويشي به شاهزاده اي است         

 توان از ميان  تند آموزشي دارد و گوياي اين باور است كه مرزهاي نابرابري اجتماعي را مي             

  . برداشت 

بـر وزن   . مثنوي ليلي و مجنون هلالـي  كـه بـيش از سـه هـزار و پانـصد بيـت دارد                    -3-8     

در ايـن مثنـوي     . اسـت   ) بحرهزج مسدس اخرب مقبوض محـذوف       ( مفعول مفاعلن فعولن    

ا قهرمان اصلي او ليلـي ، بـانويي ب ـ   . هلالي از درونمايه اي كهن برداشتي نو به دست مي دهد          

ليلي و مجنون   . اراده و دلير است كه مردي را كه به زور بايد با او زناشويي كند؛ نمي پذيرد                

نسخه اي ارزشمند از ايـن  .او بر خلاف ليلي و مجنون نظامي با فرجامي خوش پايان  مي يابد      

مثنــوي در دســترس و در حــال بررســي اســت كــه بــزودي د ر مجموعــه اي تحــت عنــوان   

  .يي به چاپ خواهد رسيدمثنويهاي هلالي جغتا
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